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Abstract 
The aim of the present study was to develop a conceptual model of desired 
inferiority based on Islamic sources and to examine its validity. According 
to the purpose, a mixed qualitative and quantitative method was used. In 
the qualitative part, first, using the semantic domain method, 142 religious 
propositions were collected through 15 related words via purposive 
sampling and analyzed using the qualitative content analysis method of 
Shayeh and Shannon through inductive qualitative content analysis in three 
stages: open coding, axial coding, and selective coding. Then, in the 
quantitative part, the validity of the findings was evaluated and confirmed 
by 7 experts based on the expert opinion assessment method by calculating 
the content validity index and content validity ratio. The research findings 
showed that the concept of inferiority in Islamic sources can be divided 
into two levels: desired inferiority and undesirable inferiority. Desired 
inferiority is a concept consisting of the categories of realistic attitude 
toward oneself and others, constructive emotion, and perfection-oriented 
action. Conducting this research provides a suitable basis for designing a 
questionnaire and developing an intervention protocol for self-esteem." 
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*بر اساس منابع اسلامی« مطلوب حقارتاحساس »مدل مفهومی 

 شناسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمينیپژوه کارشناسی ارشد رواندانش/         محسن اکبري mohsenakbari6778@gmail.com 
  jahangirzadeh@iki.ac.irنیيآموزشی و پژوهشی امام خم ةشناسی مؤسسروانار گروه ياستاد/ رزاده قمیيمحمدرضا جهانگ

 01/01/0111 پذيرش:ـ  01/10/0111 دريافت:

 دهيچک
 يو بررس ياساس منابع اسلام بر مطلوب كهترياحساس  يمدل مفهوم نيهدف پژوهش حاضر، تدو

ابتدا ، يفيبخش ك استفاده شد. در يو كم يفيك ةختيتوجه به هدف، از روش آم آن بود. با ييروا زانيم
 يريگنمونه قياز طر ينيگزارة د 211واژة مرتبط،  25 لةيوسبه، ييمعنا يهابا استفاده از روش حوزه

 يمحتوا ليتحل وةيش و شانون به هيش يفيك يمحتوا ليو با استفاده از روش تحل يآورهدفمند جمع
سپس  ؛فتقرار گر ليوتحلهيمورد تجز، يو انتخاب يباز، محور يكدگذار هسه مرحل يط، يياستقرا يفيك
محاسبة  امتخصص ب 1نظرات كارشناسان، توسط  يابياساس روش ارز بر هاافتهياعتبار ، يبخش كم در

هوم پژوهش نشان داد كه مف يهاافته. يشد ي و تأييدابيمحتوا ارز ييمحتوا و نسبت روا ييشاخص روا
نامطلوب  كهتريمطلوب و احساس  كهترياحساس  سطحبه دو ، يدر منابع اسلام كهترياحساس 
به خود و  نانهيبنگرش واقع هايمقولهمتشكل از  يمطلوب، مفهوم كهترياست. احساس  ميقابل تقس

 يحطرا يرا برا يمناسب نةيپژوهش، زم نيا ياست. اجرا نيآفركمال كنش و سازنده ةعاطفگران، يد
 .آوردينفس فراهم مپروتكل مداخله در عزت نيدونامه و تپرسش

 مطلوب، مدل مفهومي، منابع اسلامي. كهتري، كهترياحساس  ها:دواژهيكل

                                                                                                                                       

 .است شده ارائه «يزدي مصباح محمدتقي علامه بزرگداشت ؛اسلامي انساني علوم» الملليبين همايش در مقاله اين *
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 مقدمه

، «يتشخص»ويژه مطالعات مربوط به حيطة شناختي بههاي روان، مفهومي كليدي در برخي نظريهكهترياحساس 

، هر نوع نگرش انتقادي و عموماا منفي كهتريطوركلي، منظور از احساس است. به« درمان»و « شناسيآسيب»

(. در واقع، Reber & Reber, 1995; Istiqomah, Ratnasari, & Ahmad, 2025باشد )نسبت به خود مي

برخوردار است، نسبت به ديگران و آنچه كه از خود توقع دارد، احساس ارزش كمتري  كهتريفردي كه از احساس 

( كه نام وي با 2331ـ2310(. آلفرد آدلر )Corsini, 1999; Amani, Taqiyah, & Iswinarti, 2024كند )مي

مايز معناي دقيق كلمه تيعي كهتري و عقدة كهتري به اين مفهوم گره خورده است، در مقالة خود بين احساسات طب

كند (. عقدة كهتري بيانگر وضعيتي است كه در آن احساسات نابسندگي بر فرد غلبه ميColman, 2009قائل شد )

(Stoyanova & Ivantchev, 2025 در واقع، عقدة .)اي از ناكارآمدي و ناامني است ، يك احساس پايهكهتري

ه دار ممكن است منجر بفيزيكي يا رواني واقعي يا خيالي ناشي شده است. اين احساس ريشه كه از كمبودهاي

 & ,VanenBos, 2015; Amani, Taqiyahهمچون اجتناب افراطي يا جبران افراطي شود )رفتارهايي 

Iswinarti, 2024.) ن گاه بوده و از ايهاي ناخودآگران بر اين باورند كه اين اصطلاح، حامل بار معنايي ريشهپژوهش

(. آدلر معتقد بود Reber & Reber, 1995توان آن را تشخيص داد )جهت بدون شناخت عوامل ناخودآگاه نمي

 ,Colmanشوند )مي كهتريشده، تبديل به عقدة هاي همراه با بار عاطفي ناشي از ترس و خشم سركوبايده

2009.) 

 يها، ضعفوياز نظر ، بار معنايي منفي ندارد. كهتريعقدة در مقابل  كهتريدر انديشة آدلر، مفهوم احساس 

فراد همواره به ا كهتري يهابه غلبه بر احساس ازيچراكه نند؛ يآيحساب م، نعمت بهكهتريمولد احساس  يجسمان

 يتلاش فطر يروين (، هرچند2356گفتة آدلر ). به كشانديبه كمال، آنها را به سمت خود م ليو م آورديفشار م

 يجسمان صينقا. وي معتقد بود است يبرتر دفو ه كهتري يهااز احساس يو جهت آن ناش تيماه ياست، ول

صورت به كنند كه كيرا تحر كهتري يكه احساس ذهن شونديمعنادار م يندارند، بلكه زمان ياديز تيخود اهميخودبه

و  يتشناخافراد با حركت به سمت سلامت روان ي. برخكنديخدمت م يكپارچگي ايدر جهت كمال  يمحرك يروين

غلبه  يجبران مفرط كرده و برا گرانيد كهيدرحال ؛كننديم انرا جبر كهتري يهااحساس نياد، يمف يسبك زندگ

 (. Feist, Roberts & Feist, 2021) شونديم ختهياز آنها برانگ يريگكناره اي گرانيبر د

شد رواني در ر كهتريشناسي است كه جايگاه مهم احساس دازان دانش روانپراريكسون نيز يكي ديگر از نظريه

گيري شخصيت را يادآور شده است. مطابق نظرية وي، مسئلة شايستگي در دوران كودكي ميانه ـ اجتماعي و شكل

« كهتريس ابتكار در برابر احسا»سالگي ادامه دارد، مرحلة  21ـ6بسيار مهم است. وي اين دوره را كه تقريباا از 

(. موفقيت در اين مرحله، احساس تسلط، كارآمدي و شايستگي را به ارمغان Santrock, 2020گذاري كرده است )نام
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 (.Feldman, 2020شوند )كفايتي ميها در اين مرحله منجر به احساس شكست و بيآورد. در مقابل، دشواريمي

عناي شناسي به دو متوان گفت برخلاف تصور ابتدايي، اين مفهوم در ادبيات روانبا توجه به آثار فوق، مي

، يك نعمت كهتري( معتقد است احساس 2356كه گفته شد آدلر ) كار رفته است؛ همچنانمطلوب و غيرمطلوب به

ن باور است كه هرچند نسبت سمت پيشرفت و كمال است. اريكسون نيز بر ايو موتور محرك انسان به 

اجتناب  هتريكهاي اخلالگر ديگر، نبايد از كوشي باشد، اما مانند ويژگيبايد به نفع سخت كهتريكوشي و سخت

 (. Feist, Roberts & Feist, 2021) كرد

ه با راهاي معنوي همعنوان يكي از هيجانشناسي دين نيز بهاحساس كوچكي نفس در برابر وجود برتر، در روان

بودگي در ( به هيجان مخلوق 2353كاركردهاي دوگانة مثبت و منفي مورد بحث قرار گرفته است؛ همچنان كه اوتو )

( نيز در بحث از گوناگوني تجربة ديني، 2301(. جيمز )12ـ10پردازد )صبرابر جلال و نقش آن در فروتني وجودي مي

ر برابر د كهتري اي يو احساس وابستگ رفتهفراتر از خود كه در آن فرد گويد سخن مي« احساس حضور»از تجربة 

حيرت »وي تجربة خود در برابر خداوند را با احساس  (.James, 1902, p. 208-209) كنديبرتر را تجربه م يتيواقع

كه  ي از آن استها حاكپژوهشطوركلي، به (.James, 1902, p. 56كند )توصيف مي« آميخته با آرامشي لذيذ

 جاديرد ادر ف يو كوچك كهتري اسحسا( اغلب يقدرت اله اي عتيبزرگ )مثلاا عظمت طب اريبس يهادهيه با پدمواجه

مثبت  يلتيفض توانديم يمعنو يفروتن قالببلكه در  ،ستين يمنف شهيهم «يوجود كهترياحساس » ني. اكنديم

 رافروتن خود  تفاوت دارد. فرد مارگونيب ينيبخودكم اي نيينفس پابا عزت يتوجه داشت كه فروتن ديشود. با يتلق

ست ممكن ا يشرم سم اي ديشد كهتريوار ندارد. در مقابل، احساس افسرده يارزشاما احساس بي ،شمارديكوچك م

 (. Downie, 2022) فاصله دارد يفروتن لتيكه از فض نجامديب يروان بيآس به

وان عناز دو جهت ممدوح و مذموم، مورد توجه قرار گرفته است. به كهتريدر ادبيات منابع اسلامي نيز احساس 

، 2جق، 2333، حيونابن)كنند پنداري ذكر ميانديشي، هدف آن را خودكوچكنمونه، روايات متعددي با تأكيد بر مرگ

 دهدرجيح ميقدري اهميت دارد كه خداوند آن را بر عبادات مستحبي تخوارپنداري خود و دوري از عجب به(. 351ص

شود )كليني، اين احساس موجب حركت انسان به سمت كمال و جبران خطاهاي خود مي(. 62، ص1ج، 2363)كليني، 

همچنين غلبه بر هواي نفس از جهت معنوي و كسب عزت اجتماعي از جهت مادي، از جمله (. 322، ص3ج، 2363

(. در مقابل، در منابع اسلامي از احساسي ديگر 263ق، ص ،2100محمدمطلوب است )جعفربن كهتريآثار احساس 

و خواري نسبت به خود است، لكن ماهيتي متفاوت دارد.  كهترينيز سخن به ميان آمده است كه هرچند بيانگر نوعي 

مچون هاي اجتماعي هشود، بلكه با بسياري از ناهنجاريتنها موجب كسب عزت اجتماعي نمي، نهكهترياين احساس 

( و 111ق، ص2120(، نفاق )تميمي آمدي، 131تا، صگويي )مفيد، بي(، دروغ321، ص1، ج2363يني، زورگويي )كل

مطلوب كه با سطح  كهتريمرتبط است. همچنين برخلاف احساس  (333، صق2120، يآمدتميمي )عهدشكني 
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( و 203تا، صبي نامطلوب فرد را به امور مادي محدود ساخته )شعيري، كهتريبالاي معرفتي مرتبط است، احساس 

رسد احساس نظر ميبنابراين به (. 231، ص1ج، 2363آورد )كليني، گري در امور مادي را فراهم ميزمينة خودمقايسه

 در منابع اسلامي قابل تقسيم به دو نوع مطلوب و نامطلوب است.  كهتري

( معتقد است براي برخي 2331) اين تقسيم در آثار انديشمندان اسلامي نيز قابل مشاهده است. امام خميني

ؤيت گردد و در مقابل، صرف ررذايل نفساني از قبيل حسد عوامل بسياري است كه عمدة آن به رؤيت ذلّ نفس برمي

 را در دو قسمت ممدوح و كهتريالله جوادي آملي نيز احساس شود. آيتكمال نفس، منجر به كبر و سركشي مي

ممدوح معرفي  كهتريان خوف عقلي و آگاهانه را يكي از عوامل ايجاد احساس مذموم مورد بحث قرار داده است. ايش

زد يافتن ن گانة قرب به خداوند، تكامل فردي و عزتكرده و معتقد است برخورداري از اين احساس، پيامدهاي سه

خ ديگري از اين مذموم، سن كهتري(. ايشان معتقد است احساس 2103ديگران را در پي دارد )پوركاويان و همكاران، 

احساس است كه در حيات دنيوي و اخروي امكان ابتلا به آن وجود داشته و بايد از اين احساس و آثار منفي آن 

 كهتريالف( بر اين باور است كه 2332(. همچنين علامه مصباح يزدي )36، ج2331اجتناب كرد )جوادي آملي، 

العاده و استعداد بالاي افراد متدين و باسواد را تحت تأثير قرار داده و تواند هوش فوقبيني ميروحي و بيماري خودكم

 تواند موجب آن شود فرد نسبت به خوبانعلاوه اين بيماري ميدر نهايت عاقبت فرد را به الحاد و نفاق ختم كند. به

(. ايشان 2101يش بر كفر و شرك و جور و فساد اصرار كند )مصباح يزدي، كينه و دشمني ورزيده و درنتيجه بيش از پ

عنوان شرط لازم معراج شدن نماز، مثبت را نيز مورد بحث قرار داده و ضمن تبيين اين احساس به كهترياحساس 

سة آن با خود؛ . انديشه دربارة عظمت خداوند و مقاي2كند: ساز دستيابي به اين احساس معرفي ميسه مقدمه را زمينه

جاي شكرگزاري خداوند هاي خود به. تأمل در نافرماني3كاري خود در برابر خداوند؛ . توجه به دئانت و پستي و زشت1

الف(. همچنين ايشان اين حالت را منشأ گريه و زاري شخص متضرع و درنتيجه تسليم در برابر 2102)مصباح يزدي، 

 . ب(2102دانند )مصباح يزدي، امر حق مي

هاي عنوان يكي از مفاهيم مطرح در انديشة اسلامي و همچنين نظريهبه حقارتطوركلي، احساس به

 گيرد. ليو وشناختي، همچنان موضوعي جذاب براي پژوهشگران بوده و از زواياي مختلف مورد مطالعه قرار ميروان

اند. همچنين شن و همكاران پرداخته تحقاربر رسانة اجتماعي، به تحليل عوامل احساس ( مبتني1011همكاران )

( 1011اند. اماني و همكاران )در جامعة جوانان را مورد پژوهش قرار داده حقارت( تأثير طرد اجتماعي بر احساس 1011)

قات تر، در تحقيطور خاصاند. بهرا بررسي كردهحقارت نيز در يك مطالعة سيستماتيك، عوامل مؤثر بر احساس 

( 2102ر )عنوان نمونه، احمد و جوانشيزمينه صورت گرفته است. به سلام نيز، تحقيقات فراواني در اينبر دين امبتني

( 2102اند. همچنين باروئي )شناسي را در پژوهش خود تحليل كردهنفس از منظر قرآن، احاديث و روانپيامدهاي عزت

نامة ( نيز در پايان2101پرداخته است. كاشفي ) ميننامة خود به مسئلة تواضع و ذلت در قرآن و سيرة معصودر پايان
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نفس را از منظر آيات و روايات معرفي كرده ، راهكارهاي ارتقاي عزتحقارتخود با در نظر گرفتن عوامل احساس 

نفس را هاي اسلامي، مدل مفهومي عزت( با استعانت از آموزه2103است. در اثري ديگر، ميرزاترابي و همكاران )

الله جوادي آملي، موفق به تحليل مضمون ( با مطالعة آثار آيت2103اند. همچنين پوركاويان و همكاران )كردهتدوين 

 اند. شده حقارتمباني اسلامي احساس 

نوز ه ياند، ولكرده يمطالعه و بررسرا  كهتريمسئلة احساس  يخاص تياز منابع مذكور با عنا كيهرچند هر

بر اساس منابع اسلامي  غيرمطلوب كهتريمطلوب و احساس  كهتريز احساس جاي خالي مدل مفهومي جامع ا

ن تحقيق بنابراي. كنديرا در قلمرو رسالتش پر م «مطلوب كهترياحساس »بخش در  اثر، خلأ مزبور نيمشهود است. ا

ال ؤمطلوب، درصدد آن است كه با تكيه بر منابع اسلامي، به دو س كهتريحاضر با هدف بررسي سطح احساس 

مطلوب، از  كهتريهاي مفهوم احساس . مؤلفه1اند؟ مطلوب كدام كهتريهاي مفهوم احساس . مؤلفه2پاسخ دهد: 

 چه ميزان روايي برخوردارند؟ 

 روش پژوهش

وش آوري متون، رمنظور جمعبخش كيفي، به در اين پژوهش بنيادي از روش كيفي و كمي استفاده شده است. در

مورد  نوناو ش وتحليل متون، روش تحليل محتواي كيفي شيهمنظور تجزيه( و بهTrier, 1931هاي معنايي )حوزه

 بخش كمي نيز از روش ارزيابي نظرات كارشناسان بهره گرفته شد. استفاده قرار گرفت. در 

تبر، عجامعة متني پژوهش حاضر، قرآن كريم و روايات موجود در منابع معتبر بوده است. براي تشخيص روايات م

ملاك انجام شده  21بندي كه بر اساس بندي طباطبايي )كتب الف، ب، ج( استفاده شد. در اين رتبهاز معيار رتبه

يز كتبي ن« ب»باشد. منابع درجة ، كتب مقبولي است كه مورد اعتماد شيعيان مي«الف»است، منظور از منابع درجة 

دليل شود كه به به كتبي گفته مي« ج». در مقابل، منابع درجة هستند كه براي استناد از صلاحيت نسبي برخوردارند

(. بنابراين 2330منزلة مؤيد از آنها بهره برد )طباطبايي، توان بهضعفشان نبايد به آنها اعتماد محض داشت و صرفاا مي

 ت. تفاده شده اسعنوان مؤيد اسصرفاا به« ج»بوده و از منابع « ب»و « الف»در اين پژوهش تكية اصلي بر منابع 

ي بررس»گيري هدفمند صورت گرفت. در مرحلة ، به روش نمونهكهتريآوري اطلاعات مربوط به احساس جمع

 شناسي انتخاب شدند. متخصص علوم حوزوي و روان 1گيري هدفمند، نيز، مطابق با روش نمونه« روايي محتوايي

« واژگاني وجويجست»بخش اول كيفي، ابتدا با استفاده از راهبرد فرايند پژوهش به اين شكل انجام شد كه در 

واژه )حقر، ذلّ، هون، مهن، خشع، خضع، ضعف، صغر، خبت، زري، ضرع، نبذ،  25در منابع اسلامي و با استفاده از 

وم قرآني، استاديار علوم حديث، استاديار كارشناس متخصص )استاديار عل 1عجب، كبر، عظم( كه به تأييد 

از  «وجوي موضوعيجست»شناسي، استاد درس خارج حوزة علمية قم( رسيدند و همچنين با استفاده از راهبرد روان

گزارة مرتبط به  300گزارة ديني بررسي و از ميان آنها  1300هاي مرتبط، حدود كتب روايي و همچنين پژوهش
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ها از جهت ميزان ارتباط مفهومي با موضوع پژوهش حاضر )مدل شد؛ سپس اين گزاره آوريجمع كهترياحساس 

عنوان متون برگزيدة گزارة ديني به 211مطلوب( مجدداا مورد بررسي دقيق قرار گرفته و  كهتريمفهومي احساس 

 نهايي براي تحليل انتخاب شدند. 

اي )باز، محوري و انتخابي بر اساس رويكرد شيه و حلهمرها با استفاده از روش كدگذاري سهدر مرحلة بعد داده

شده است  شدة متون انجامصورت كه در اين مطالعه، فرآيندي روشمند با تحليل كنترلشانون( تحليل شدند. بدين 

 يافاكتش تيتوجه به ماه در پژوهش حاضر، باكه پژوهشگر را به طراحي مدل مفهومي نزديك كرده است. همچنين 

پژوهشگر  نياستفاده كرده است. بنابرا ييبه روش استقرا يفيك يمحتوا ليتحل افتيمحقق از ره، مسئلة ييو استقرا

 ديجد يهانشيها، بداده درور ساختن خود نموده با غوطه ياجتناب كرده و سعپنداشته، شيپ يهااز كاربست مقوله

« شدهتيهدا ايدار جهت يفيك يمحتوا ليتحل»مقابل  در روش نيها استخراج كند. اها را از دادهساخته و مقوله داريپد

 (. Hsieh & Shannon, 2005قرار دارد )« گرايبندجمع اي يصيتلخ يفيك يمحتوا ليتحل» نيو همچن

است كه  ياحدول، ياست. واحد تحل ليسطح و واحد تحل نييبر تعيمبتن يفيك يمحتوا لياستفاده از روش تحل

 ياز اجزا يكيكار به تحقق  نيو با ا كنديم ليو قابل شمارش تبد كساني يرا به اجزا يمورد بررس يمتن و محتوا

براون و كلارك  يليتحل كرديپژوهش، بر اساس رو نيدر ا لي(. واحد تحل2103)دلاور،  شوديمحتوا منجر م ليتحل

 يوعجمله(، نقطة شر اي)مثل كلمه  يصور ليتحل يپژوهش، واحدها نيمعنا كه در ا نيبه ا ؛باشديم« معنا»(، 1006)

چنانچه  نيبنابراها بوده است. شده از دادهبرداشت يمعنا، يكدگذار يبوده و ملاك اصل ييمعنا ليتحل يواحدها يبرا

اند. شده كياساس معنا از هم تفك معنا بوده باشند، كدها بر كي يچند جمله حاو ايچند معنا و  يجمله حاو كي

 اند. معنا بوده كياز  شيب ديكه مف ميهست يپژوهش شاهد تكرار جملات نيدر ا رونيازهم

وتحليل اطلاعات، ابتدا در مرحلة كدگذاري باز، پس از خواندن متن هر گزاره، مفهوم اصلي آن در فرايند تجزيه

ا با يكديگر دست آمد؛ سپس اين كدهكد باز به 211استخراج و در قالب كدهايي ثبت گرديد. در اين مرحله، تعداد 

كد محوري را  23مقايسه و موارد مرتبط و مشابه با يكديگر ادغام و براي هريك عنوان مناسبي انتخاب شد كه 

مقولة عمده در كدگذاري انتخابي  1باشند؛ در نهايت، هاي اصلي مدل ميتشكيل دادند. كدهاي محوري در واقع مؤلفه

 استخراج شد. 

 يينسبت روا»و « محتوا ييشاخص روا» ياز دو روش كم، «ييمحتوا ييوار»منظور سنجش بهبخش كمي، در 

 نييتع يروش معتبر برا كيعنوان به« محتوا يابيپانل ارز»(، 2315استفاده شد. بر اساس روش لاوش )« محتوا

، لصورت مستقاز خبرگان حوزة مورد نظر، به يروش، لازم است گروه ني. مطابق اروديكار مبه ييمحتوا ييروا

 كهتريمفهومي احساس مدل » يمحتوا زيكنند. در پژوهش حاضر ن يابيمدل مورد نظر را ارز يو اجزا اتيكل

 ييآمده از سنجش شاخص روادستبه يهاقرار گرفت. داده يابيمربوطه مورد ارز نياز متخصص نفر 1توسط  «مطلوب
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 يليو خ اديموافق )ز ازاتيامت عيتجم قيشاخص از طر ني. اشوديمحاسبه م CVI = n3&4محتوا، مطابق با فرمول 

كه  چنانهم ؛ديآيدست مآن بر تعداد كارشناسان به ميكم( در رابطه با هر مؤلفه و تقس يلي( و مخالف )كم و خاديز

كمتر از عدد  ياباشد؛ چراكه چنانچه شاخص مؤلفه 0/13 كمتر از ديشاخص نبا نيشنهاد داده است، اي( پ2336) نيل

جدد و م يمورد بازنگر ايحذف شود و  ديبا ايبرخوردار نخواهد بوده و  ييمحتوا ييمزبور باشد، مؤلفة مورد نظر از روا

 ييآمده از سنجش نسبت روادستبه يهادادههمچنين (. Polit, Beck & Owen, 2007) رديقرار بگ ديجد ييروا

𝐶𝑉𝑅اساس  بر زيمحتوا ن =
𝑛𝑒−𝑛/2

𝑁2
داد تفاضل تع ميتقس قيمحتوا از طر يينسبت روا ،واقع . درشوديم محاسبه 

( اظهار داشته است كه 2315دوم كارشناسان است. لاوش ) كيكارشناسان موافق ضرورت و نصف كارشناسان بر 

 ناگر تعداد متخصصا، مثالعنواناساس تعداد متخصصان است. به ، برCVRارزش  يقابل قبول برا اريحداقل مع

بر اين اساس، حداقل (. Roebianto & et al., 2023است )« 0/61»قابل قبول  CVRنفر باشد، حداقل  20

CVR  باشد. مي« 0/33»متخصص ارزيابي شده است،  1قابل قبول در اين پژوهش كه توسط 

 هاي پژوهشيافته

س مطلوب، تبيين و سپ كهتريهاي احساس هاي پژوهش، تمامي مؤلفهبخش پس از توضيح اجمالي يافتهدر اين 

 گردد. سنجي ارائه مينتيجة روايي

ساس اح»در منابع اسلامي، قابل تقسيم به دو سطح  كهتريهاي پژوهش نشان داد كه مفهوم احساس يافته

در هريك از دو سطح  كهتريطوركلي احساس است. هرچند به« نامطلوب كهترياحساس »و « مطلوب كهتري

ق(، لكن 2100س نقص و ناچيزي خود در مقايسه با موجودي ديگر اشاره دارد )عسكري، مذكور، به نوعي احسا

 يمطلوب، مفهوم كهترياحساس شود. هاي متفاوت هريك در آيات و روايات، موجب تفاوت ماهوي آنها ميمؤلفه

 يامدهايپ نيهمچن و نيآفركمال كنش و سازنده ةعاطفگران، يبه خود و د نانهيبنگرش واقع هايمقولهمتشكل از 

 است.  ياجتماع ـي مطلوب معنو

مؤلفه  1بينانه در ارتباط با خود، شامل هاي واقعمطلوب آنكه نگرش كهتريهاي احساس توضيح بيشتر مقوله

مؤلفه  1)ادراك فناپذيري، شناخت جايگاه خود، باور به خطاكاري، ظنين بودن به خود( و در ارتباط با ديگران، شامل 

كه « هاي ناخوشايندهيجان»شود. همچنين عواطف سازنده، دربردارندة ك حضور وجود برتر، ادراك لطف( مي)ادرا

مؤلفه )آرامش،  3كه شامل « هاي خوشايندهيجان»مؤلفه )غم سازنده، شرم سازنده، خوف سازنده( و  3خود شامل 

هاي باشد. در نهايت، مقولة كنشت، ميمندي در راستاي پيامدهاي مطلوب معنوي ـ اجتماعي( اسرجا، انگيزه

 مؤلفه )تواضع، اطاعت، جبران، تعامل( تشكيل شده است.  1آفرين نيز از كمال
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 مطلوب بر اساس منابع اسلامي كهتري: مدل مفهومي احساس 2نمودار 

 مطلوب كهتريهاي مفهوم احساس . تبيين مؤلفه2

منظور ارائة مدلي منظم و منطقي، بر اساس مؤلفه است كه به 23مطلوب، مفهومي متشكل از  كهترياحساس 

 گردد.بندي ذيل ارائه ميمقولات، در قالب دسته

 بينانه در ارتباط با خودهاي واقع. نگرش2ـ2

 . ادراك فناپذيري2ـ2ـ2

از جمله موضوعاتي كه مورد تأكيد فراوان آيات و روايات قرار گرفته است، مسئلة معادانديشي و تفكر دربارة عاقبت 

اي مترتب بر ادراك شناختي قابل ملاحظه(. مطابق روايات، آثار روان136، ص1ق، ج2126خويشتن است )حر عاملي، 

(. 233، ص6ق، ج2103سازد )مجلسي، دت را روشن ميفناپذيري است كه وجه برتري ساعتي تفكر بر يك سال عبا
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؛ شيخ 121ق، ص2101و زوال فخر، كبر و عجب است )شريف رضي،  كهترييكي از اين آثار، تحقق احساس 

فاَذكْرُْ عظِمََ »نويسد: در سفارش به اميران چنين مي (؛ همچنان كه اميرالمؤمنين333، ص1ق، ج2101صدوق، 

كَ ماَ يْوتَفَكََّرْ فيِ المَْوتِْ ومَاَ بعَدْهَُ فإَنَِّ ذلَكَِ ينَقْصُُ منِْ زهَوْكَِ ويَكَفُُّ منِْ مرَحَكَِ ويَحُقَِّرُ فيِ عيَنَْ اللهِ علَيَكَْ ةِقدُرَْ 

 ؛شينديآور عظمت قدرت خدا را بر خودت، و در مرگ و آنچه پس از آن است ب اديپس به ؛ «استْعَظْمَتَْ منِْ نَفسْكَِ

، يو آنچه را كه از )شأن( خودت بزرگ پنداشتدارد، ي( تو را بازمقاعدهي)ب يو از شادمان كاهدياز تكبرت مكار،  نيا رايز

يك نگرش « ادراك فناپذيري»(. بنابراين 351، ص2ق، ج2333حيون، )ابن سازديدر چشمانت خوار و كوچك م

 يوند دارد. نسبت به خود پ كهتريبينانه در رابطه با خود است كه با احساس واقع

 . شناخت جايگاه خود2ـ2ـ1

پنداري و تكبر خودبزرگ (. اميرالمؤمنين135ق، ص2101شعبه حراني، يكي از موانع خودشناسي، عجب است )ابن

رضي،  كنند )شريفرا ناشي از فخر جاهليت و تفسير غلط جايگاه واقعي خود در بافت اجتماعي قبيله معرفي مي

رد، هاي خود را ناديده بگي(. در واقع، اگر شخصي تصويري واقعي از خويشتن نداشته باشد و ضعف133ق، ص2101

از يكي از اصحاب خود كه ابتدا همراه  كه وقتي حضرت عيسي مطلوب نخواهد داشت؛ همچنان كهترياحساس 

قُلتُْ »با او بر سطح آب راه رفته بود، ولي در ميانة راه داخل آب شده بود، دربارة افكارش پرسيد، وي چنين پاسخ داد: 

ه بر الله است ك؛ با خود گفتم اين روح«لكَِ عجُبْ  هذَاَ روُحُ اللهِ يَمشْيِ علَىَ المَْاءِ وأَنَاَ أمَشْيِ عَلىَ المْاَءِ فدَخَلَنَيِ منِْ ذَ 

روم، پس به خاطر اين فكر در من عجب و احساس بزرگي داخل شد )كليني، رود و من نيز بر آب راه ميآب راه مي

مطلوب، شناختن  كهتريهاي احساس خوبي مشهود است كه يكي از مؤلفه(. از اين عبارات به306، ص1، ج2363

 ي خود و پرهيز از عجب است. جايگاه واقع

 . باور به خطاكاري2ـ2ـ3

(. بدون باور به خطاكاري، 213، ص2ق، ج2121ارزشي است )فيومي، ، نوعي احساس خواري و بيكهترياحساس 

كند. احساس خواري معنا ندارد. در واقع، چنانچه فرد خود را گرفتار گناهان و اشتباهات خود نبيند، احساس خواري نمي

إنَِّ اللهَ علَِمَ أنََّ الذَّنبَْ خيَرْ  للِمُْؤْمنِِ منَِ العْجُبِْ ولََولْا »فرمايند: با تأكيد بر باور به خطاكاري مي رو امام صادقنازهمي

نبود،  نيبهتر است و اگر ا يمؤمن از خودپسند يكه گناه برا دانديخداوند م گمان؛ بي«ذلَكَِ ماَ ابتُْليَِ مُؤْمنِ  بذِنَبٍْ أبَدَاا 

(. بنابراين اگر كسي از خطاهاي خود غافل 323، ص1، ج2363كليني، ) شديآزموده نم يهرگز به گناه يمؤمن چيه

مطلوب نخواهد داشت؛ همچنان كه حمَاّد در پاسخ به اين پرسش كه آيا نماز خواندن بلد  كهتريباشد، احساس 

وي را متوجه خطاهاي خود  كند، ولي پس از آنكه امامهستي يا خير؟ ابتدا با اطمينان از توانايي خود صحبت مي

پس در خودم ؛ «ةَ فأَصَاَبنَيِ فيِ نفَسْيِ الذُّلُّ فقَلُتُْ جعُِلتُْ فدِاَكَ فعَلَِّمنْيِ الصَّلا»كند: سازد، حماد چنين گزارش ميمي

 (. 322ص ،3، ج2363)كليني،  اموزيشوم، پس نماز را به من ب تياحساس كردم و گفتم: فدا يخوار
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 . ظنين بودن به خود2ـ2ـ4

اد هاي افرمعناي داشتن احساس ترديد و ترس نسبت به خود و عاقبت خود، يكي از مؤلفهبه « ظنين به خود»

(. اين احساس موجب خودناچيزپنداري و مغرور نشدن نسبت به اعمال 301ق، ص2101باتقواست )شريف رضي، 

ثمَُّ وصَفََ »فرمايند: در توصيف افراد خاشع مي حسن عسكري (. امام530ق، ص2121شود )طوسي، خود مي

إلِىَ كرَاَماَتهِِ  عنَهْمُْ وأَنََّهمُْ إلِيَهِْ راجعِوُنَ اَلْعَاقِبَةُ مَسْتُورَةٌوَ  لأنََّهمُْ لاَ يدَرْوُنَ بمِاَ ذاَ يخُتْمَُ لهَمُْ : يظَنُُّونَالَخَْاشعِِينَ... وإَنَِّماَ قَالَ

 فيان را توصسپس خاشع؛ «، لاَ يَعلْمَوُنَ ذلَكَِ يقَيِناا لأنََّهُمْ لاَ يأَمْنَوُنَ أنَْ يُغيَِّروُا ويَبُدَِّلُوا، لإيِماَنهِمِْ وخَشُوُعِهمِْونَعَيِمِ جنََّاتهِِ

 ،است دهيو فرجام از آنان پوش رديگيم انياكارشان به چه پ داننديآنان نم رايز ؛«هستند نيظن: »فرمودرا  نيكرد... و ا

را  نيا يو خشوعشان است، ول مانيبه خاطر اگردند، يبازم شيهابهشت يهاها و نعمتكرامت يسوآنان به نكهيو ا

. (133، صق ،2103يعلبن)حسن ستنديو عملشان( در امان ن ماني)در ا يو دگرگون ريياز تغ رايز ؛دانندينم نيقيبه 

ين مطلوب لازم است، باور به امكان خطا و ظن كهتريبينانه كه براي تحقق احساس هاي واقعبنابراين يكي از نگرش

 بودن نسبت به خود و عاقبت خويشتن است. 

 بينانه در ارتباط با غيرخودهاي واقع. نگرش2ـ1

 . ادراك حضور وجود برتر2ـ1ـ2

ق(. انسان نيز 2100سبت به جنس معهود آن شيء است )عسكري، نوعي كمتري و نقص ندر هر شيئي به  حقارت

وقتي وجود خود را در مقايسه با وجودي برتر مشاهده كند، احساس خواري خواهد داشت. در واقع، بدون ادراك حضور 

؛ پديد نخواهد آمد كهتريتر خود و سپس مقايسه و قضاوت درست آنها، احساس وجودي برتر و ادراك وجود ضعيف

نسبت به اعمال و جايگاه خود  كهتريعنوان شرط لازم احساس نان كه در روايات، توجه به عظمت خداوند، بههمچ

ذيل تبيين حق نماز، نقش آگاهي از حضور وجود برتر  (. امام سجاد101، ص1ق، ج2101معرفي شده است )قمي، 

 اند: چنين مشخص نمودهرا اين كهتريدر رخداد احساس 
 فإَذِاَ علَمِتَْ ذلَکَِ قمُتَْ مقَاَمَ العْبَدِْ  الِله عزََّوجَلَ إلِىَ اللهِ عزََّوجَلََّ وأَنَتَْ فيِهاَ قاَئمٌِ بيَنَْ يدَيَ ةِ أنَْ تعَلْمََ أنََّهاَ وفِاَدَ ةِ حقَُّ الصَّلا

 عِ المْعُظَ مِ لمِنَْ كاَنَ بيَنَْ يدَيَهِْ باِلسُّكوُنِ واَلوْقَاَرِ وتَقُبْلَِ الذَّليِلِ الحْقَيِرِ الرَّاغبِِ الرَّاهبِِ الرَّاجيِ الخْاَئفِِ المْسُتْكَيِنِ المْتُضَرَ  

تو  عزوجل است، و يخدا يسوبه افتنيآن، بار  ياست كه بدان نيحق نماز ا؛ علَيَهْاَ بقِلَبْکَِ وتَقُيِمهَاَ بحِدُوُدهِاَ وحَقُوُقهِاَ

خواهان و ترسان، ر، يخوار و حق يادر مقام بنده، يرا دانست نيكه ا يپس هنگام ي،استادهيخدا ا شگاهيدر آن، در پ

و با قلبت  يستيبا آرامش و وقار با، يهست شگاهشيكه در پ يدارنده كسو بزرگ كنندهيفروتن و زارمناك، يو ب دواريام

 . (615، ص1، جق2454شيخ صدوق، ) يآوري و آن را با حدود و حقوقش برپا داريآن )نماز( رو يسوبه

، 2363مطلوب حاصل نخواهد شد )كليني،  كهتريتوان گفت بدون شناخت برتري وجود ديگر، احساس بنابراين مي

(. توجه به اين نكته لازم است كه منظور از وجود برتر، فقط خداوند متعال نيست، بلكه ادراك حضور وجود 16، ص3ج

هنگام توصيف ياران امام  د؛ همچنان كه امام صادقفرد ختم شو كهتريتواند به احساس برتر مؤمنين نيز مي
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)صفار،  ديشمرديعمل خود را خوار مد، يديدياگر آنان را م؛ «لوَْ رأَيَتْمُوُهمُْ لاحتْقَرَتْمُْ عمََلكَمُْ »فرمايد: مي زمان

 (. 132، ص2ق، ج2101

 . ادراك لطف2ـ1ـ1

، 1، ج2363كند. تشكر از منُعمِ از مسائل مورد تأكيد اسلام است )كليني، ادراك لطف، زمينة شكرگزاري را فراهم مي

، ي)طوساند اي احساس خواري هنگام يادآوري الطاف الهي اشاره كرده(. روايات متعددي به نقش واسطه31ص

شيخ )ر پروردگار و اذعان به عظمت خداوند است اي از احساس ذلت در براب. سجدة شكر، جلوه(221، ص1، ج2365

هنگام يادآوري لطف خداوند و  كهتريدر رابطه با جايگاه احساس  . امام صادق(320، ص2، جق2101صدوق، 

 فرمايند: شكرگزاري آن مي
راً للَِّهِ فإَنِْ كاَنَ راَكبِاً فلَيْنَزْلِْ فلَيْضَعَْ خدََّهُ علَىَ الَتُّراَبِ وإَنِْ الَلهِ عزََّوجَلََّ فلَيْضَعَْ خدََّهُ علَىَ الَتُّراَبِ شكُْ  ن عْمَةَإذِاَ ذكَرََ أحَدَكُمُْ 

 علَىَ ماَ ثمَُّ ليْحَمْدَِ الَلهَ  فلَيْضَعَْ خدََّهُ علَىَ قرَبَوُسهِِ وإَنِْ لمَْ يقَدْرِْ فلَيْضَعَْ خدََّهُ علَىَ كفَ هِ ةِ لمَْ يكَنُْ يقَدْرُِ علَىَ الَنُّزوُلِ للِشُّهرَْ

صورت خود را بر خاك گذارد و خدا را شكر گويد  ،هرگاه يكى از شماها نعمت خداى عز و جل را به ياد آورد؛ أنَعْمََ علَيَهِْ

و اگر سوار باشد، پياده شود و صورت بر خاك نهد و اگر از بيم شهرت نتواند كه پياده شود، صورت خود را بر زين نهد 

ليني، )كد را به كف دست گذارد، سپس خدا را بر نعمتى كه به او بخشيده است سپاس گويد و اگر نتواند چهره خو

 (. 33، ص1، ج2363

 مطلوب، ادراك لطف است.  كهتريهاي شناختي احساس بنابراين يكي از مؤلفه

 . عواطف ناخوشايند سازنده2ـ3

 . غم سازنده2ـ3ـ2

و احساس  كهترياست؛ همچنان كه در روايات متعددي احساس احساس خواري در برابر ديگري، همراه با نوعي حزن 

عنوان يك هيجان قرين با احساس (. منظور از غم سازنده به101، ص1ق، ج2101اند )قمي، غم، قرين يكديگر ذكر شده

(. 233، ص ،2100محمدمطلوب، حزن مطلوب است؛ حزني كه از احساس خواري منشعب شده است )جعفربن كهتري

. امام دهدشود، حزن مطلوب نيز فعال شده و فرد را به سمت كمال حركت ميوقتي فرد متوجه ناچيزي خود مي در واقع،

ألجأَتَهُْ ذنُوُبهُُ إلِىَ ذلُِّ مقَاَمهِِ بيَنَْ يدَيَكَْ وخَضُوُعهِِ لدَيَكَْ وَ »فرمايد: سيابه چنين ميضمن آموزش دعا به ابن صادق

)كليني،  شاندك تيبه سو اشينزدت و زار اشيو فروتن شگاهتيدر پ ستادنشيا يگناهانش او را به خوار؛ «كَ يابتْهِاَلهِِ إلَ 

كند، از جمله عواطف به ظاهر ناخوشايندي كه مطلوب مي كهتري(. بنابراين فردي كه احساس 322، ص3، ج2363

 دهد. ه سمت كمال حركت ميگردد، احساس غم است؛ غمي كه او را بكند و در اثر آن ساخته ميتجربه مي

 . شرم سازنده2ـ3ـ1

، 6، ج2365در منابع اسلامي، احساس شرم است )طوسي،  كهتريترين هيجانات همراه با احساس يكي از رايج

هاي همراه با اين مؤلفة عاطفي، منجر به بروز مؤلفه« باور به خطاكاري»(. شايد بتوان گفت مؤلفة شناختي 63ص
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انَّ الرَّجلَُ ليَذُنْبُِ الذَّنبَْ فيَنَدْمَُ علََيهِْ »فرمايد: مي خواهد شد؛ همچنان كه امام صادق« نجبرا»رفتاري همچون 

نسان اگمان، ي؛ ب«ا دخَلََ فيِهِ ويَعَمْلَُ العْمَلََ فيَسَرُُّهُ ذلَكَِ فيََترَاَخىَ عنَْ حاَلهِِ تلِكَْ فلَأنَْ يَكوُنَ علَىَ حاَلهِِ تلِكَْ خيَرْ  لهَُ ممَِّ

پس از آن كند، ياو را خوشحال م [عمل]كه آن  دهديانجام م يو عمل شوديم مانيپس بر آن پشكند، يم يگناه

از ]ه او بهتر است از آنچ يباشد، برا ي[مانيپش]بر آن حالت  نكهيپس همانا ا ،شوديغافل م ي[مانيپش]حالت خود 

(. در اين روايت، نقش محوري شرم در بروز رفتار 323، ص1، ج2363)كليني،  به آن داخل شده [و غفلت تيرضا

 خوبي قابل رؤيت است. جبراني و تداوم حالت احساس ذلت در برابر خداوند به

 . خوف سازنده2ـ3ـ3

اس ، احساس ترس است. خوف و احسكهتريظاهر ناخوشايند ولي سازندة مرتبط با احساس  يكي ديگر از هيجانات به

، 1، ج2361طاووس، ؛ ابن610، ص1ق، ج2101اند )شيخ صدوق، در موارد متعددي در كنار يكديگر ذكر شده هتريك

كاَنَ لهَُ مثِلُْ عمَلَِ سبَعِْينَ نبَيِاّا لاحتْقَرَهَُ  ياَ أبَاَ ذرٍَّ، لوَْ أنََّ رَجلُاا»فرمايد: خطاب به جناب ابوذر مي (. پيامبر اكرم661ص

از اعمال داشت، ب [كيعمل ن] امبريعمل هفتاد پ ةاندازبه ياباذر! اگر مرداي ؛ «الْقِيَامَة ينَْجوَُ منِْ شرَِّ يوَمِْ وخَشَيَِ أنَْ لا

(. همچنين 530ق، ص2121)طوسي،  ابدينجات ن امتيروز ق ي[و سخت]كه از شر  ديترسيو م شمرديخود را خوار م

 ليَذُنْبُِ إنَِّ الَرَّجلَُ»كنند: چنين تبيين ميخودتحقيري و احساس خوف و همچنين نقش سازندة آن را اين امام صادق

فاا ماَقتِاا لنِفَسْهِِ فيَرَحْمَهُُ الَلهُ ائِقَالَ نعَمَْ إِنَّهُ ليَذُنْبُِ فلَاَ يزَاَلُ منِهُْ خَ اَلْجَنَّةَقلُتُْ يدُخْلِهُُ الَلهُ باِلذَّنبِْ  اَلْجَنَّةَالَذَّنبَْ فيَدُخْلِهُُ الَلهُ بهِِ 

كردم:  . عرضآورديو خداوند به ]سبب[ آن، او را به بهشت درم كنديم يگناه يكه مرد يبه راست؛ «اَلْجَنَّةَ فيَدُخْلِهُُ 

از خود  [ ترسان واز آن ]گناه وستهيو پ كنديم ياو گناه ي،فرمود: آرآورد؟ يخداوند او را به ]سبب[ گناه به بهشت درم

بنابراين . (116، ص1، ج2363)كليني،  آورديرمو او را به بهشت د كنديپس خداوند به او رحم م ،ناخشنود است

 مطلوب داشته باشد، احساس ترس سازنده نيز دارد.  كهتريفردي كه احساس 

 . عواطف خوشايند سازنده2ـ4

 . آرامش2ـ4ـ2

رود. در واقع، افراد در برابر كار ميمفهوم صبر در منابع ديني، در برابر مفاهيمي همچون اضطراب و غم نامطلوب به

شوند. آرامش كه در گرو صبر و دوري از جزع است، مشروط به مشكلات، به دو دستة جزوع يا صابر تقسيم مي

در برابر  كهتري(. بنابراين احساس 235، ص ،2100محمدبنو تضرع در برابر خداوند است )جعفر كهترياحساس 

الَصَّبرُْ يدََّعيِهِ كلُُّ أحَدٍَ »فرمايد: مي كه امام صادقكند؛ همچنانخداوند، فرد را صابر و به آرامش درون نزديك مي

قدم ولى جز فروتنان و متواضعان ثابت ،كنندمردم داشتن صبر و مقاومت را ادعا مي ةهم؛ «ومَاَ يثَبْتُُ عنِدْهَُ إلِاَّ الَمْخُبْتِوُنَ 

سپردن به عظمت  طوركلي، خودخوارپنداري در برابر خداوند و دل(. به235، ص ،2100محمد)جعفربن« نيستند

 (. 611ق، ص2120شود كه ديگران بتوانند فرد را دچار اضطراب كنند )تميمي آمدي، الهي، مانع از آن مي
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 . رجا2ـ4ـ1

هاي احساس مطلوب در ارتباط است، هيجان رجا نيز يكي از مؤلفه كهتريف با احساس همچنان كه هيجان خو

ق، 2101اند )شيخ صدوق، ذكر شده كهترياست. در برخي از روايات، خوف و رجا با هم در كنار احساس  كهتري

به مؤلفة منجر « ادراك لطف»و « ادراك حضور وجود برتر»هاي شناختي (. شايد بتوان گفت مؤلفه610، ص1ج

شوند؛ چراكه اگر انسان به برتري و عظمت خداوند نسبت به خود و همچنين الطاف و نعم غير قابل مي« رجا»عاطفي 

كند و از طرف ديگر خود را تحت حمايت چنين مي كهتريشمارش او توجه كند، از طرفي نسبت به خود احساس 

كند. در واقع، بيش از آنكه باور به خود رجاآفرين باشد، يموجود باعظمتي يافته و از اين طريق احساس اميدواري م

كيَفَْ لاَ يرَجْوُ وهَوَُ »فرمايد: در اين زمينه مي باور به خداوند و اذعان به ضعف خود اميدآفرين است. امام صادق

يثُْ لاَ تحُصْىَ ولََا تعُدَُّ واَلَمْحُبُِّ يعَبْدُُ ربََّهُ علَىَ الَرَّجاَءِ يعَرْفُِ نفَسْهَُ باِلعْجَزِْ وهَوَُ غرَيِق  فيِ بحَرِْ آلاءَِ الَلهِ ونَعَمْاَئهِِ منِْ حَ 

ها و نعمت يايو در در شناسديم يكه خود را به ناتوانيدرحال ؛نباشد دواريچگونه بنده ام؛ «أحَْواَلهِِ بعَِينِْ سهَرٍَ  ةِبمِشُاَهدََ 

 ديپروردگارش را با ام [خدا]و عاشق ست؟ يو قابل احصا ن ريپذكه شماره ييهاالطاف خدا غرق شده است؛ نعمت

 (. 232، ص ،2100محمد)جعفربن نگرديم داريب يرا با چشم ي[اله يهانعمت]كه احوالش يدرحال ؛كنديعبادت م

 مندي در راستاي دوري شيطان )پيامد مطلوب معنوي(. انگيزه2ـ4ـ3

مطلوب در منابع اسلامي، دور شدن شيطان از انسان و جلوگيري از سلطة اوست. امام  كهترييكي از پيامدهاي احساس 

أشَيْاَءَ قلَبٍْ خاَشعٍِ وبَدَنٍَ فاَرغٍِ ومَوَضْعٍِ خاَلٍ فإَذِاَ خشَعََ للَِّهِ  ثَلاثَةِفقَاَرئُِ القْرُآْنِ محُتْاَج  إلِىَ »فرمايد: در اين رابطه مي صادق

 ييو جا [تياز مشغول]آزاد  يفروتن، بدن ياست: دل ازمندين زيقرآن، به سه چ ةپس خوانند؛ «الشَّيطْاَنُ الرَّجيِمُ  قلَبْهُُ فرََّ منِهُْ

 (. 13، ص ،2100محمد)جعفربن زديگريشده از او مرانده طانيخدا فروتن شود، ش يكه دلش برا يو هنگام ي،خال

كه  منابع اسلامي، سلطة شيطان بر انسان است؛ همچنان بيني دردر مقابل، يكي از پيامدهاي احساس خودبزرگ

شود، چنين پاسخ دربارة گناهي كه منجر به سلطة شيطان بر انسان مي ابليس در پاسخ به پرسش حضرت موسي

د و گامى كه او را از خود خوش آيشيطان گفت: هن؛ «قاَلَ إذِاَ أعَجْبَتَهُْ نفَسْهُُ واَسِتْكَْثرََ عمَلَهَُ وصَغَرَُ فيِ عيَنْهِِ ذنَبْهُُ»داد: 

(. بنابراين اگر فردي موفق به 321، ص1، ج2363)كليني،  عملش را زياد شمارد و گناهش در نظرش كوچك شود

شود. در مقابل، اگر فردي خويش را صاحب فضيلت ببيند، مطلوب شود، شيطان از او دور مي كهتريكسب احساس 

بمِاَ  اَلثِّقَةَوإَيَِّاكَ واَلَإعِجْاَبَ بنِفَسْكَِ وَ »فرمايند: مي كه اميرالمؤمنين گرفتار تسلط شيطان خواهد شد؛ همچنان

؛ «فيِ نفَسْهِِ ليِمَحْقََ ماَ يكَوُنُ منِْ إحِسْاَنِ الَمُْحسْنِيِنَ فإَنَِّ ذلَكَِ منِْ أوَثْقَِ فرُصَِ الَشَّيطْاَنِ الَإطِرْاَءِ يعُجْبِكَُ منِهْاَ وحَبَُّ

 نيا رايز ؛شيو از دوست داشتن ستاآورد، يو از اعتماد به آنچه از خودت تو را به شگفت م، ياز خودپسند زيبپرهو 

ي، )شريف رض را محو كند كوكارانين يكياست تا ن يدر وجود آدم طانيش يهافرصت نيها[ از استوارتر]خصلت

 (. 113ق، ص2101
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 )پيامد مطلوب معنوي( مندي در راستاي شكست هواي نفس. انگيزه2ـ4ـ4

(. در قرآن 662ق، ص2120است )تميمي آمدي،  كهترياصلاح نفس، منوط به سرزنش آن و درنتيجه احساس 

اند كه حال مربوط به يكديگر قرار گرفتهطوركلي ذيل سه عنوان عام و درعينكريم، موانع ايمان و عوامل سقوط به

كه توضيح داده شد احساس  ب(. همچنان2102طان )مصباح يزدي، اند از: هواي نفس، دنيا، شيترتيب عبارتبه 

وردار برخ« شكست هواي نفس»و « دوري شيطان»مندي در راستاي پيامدهاي مطلوب از دو مؤلفة انگيزه كهتري

قاعده( يگرايي بپنداري ماديات( و عاطفي )لذتنامطلوب از دو مؤلفة شناختي )بزرگ كهترياست. در مقابل، احساس 

ي كه فرد را در مبارزه با هواي نفس ياري نكند، مطلوب نخواهد بود. امام كهتريرخوردار است؛ بنابراين احساس ب

ولَا حجَِابَ أظَلْمَُ وأَوَحْشَُ بيَنَْ العْبَدِْ وبَيَنَْ اللهِ تعَاَلىَ منَِ النَّفسِْ واَلهْوَىَ ولََيسَْ »فرمايد: در اين رابطه مي صادق

 انيتر مو وحشتناك تركيتار يحجاب چيو ه؛ «قطَعْهِمِاَ سلِاح  وآَلةَ  مثِلُْ الافْتقِاَرِ إلِىَ اللهِ سبُحْاَنهَُ واَلخْشُوُعِ لقِتَلْهِمِاَ وَ

ند مان يسلاح و ابزار چيدو، ه نيا دنيكشتن و بر يو برا ،ستين [هوس و] يبنده و خداوند متعال از نفس و هو

در  (. همچنين امام صادق263، ص ،2100محمدت )جعفربنسين ي[فروتن]به خداوند منزهّ و خشوع  يازمندين

س اشاره هاي هواي نفچنين به نقش احساس خواري و فروتني در برابر خداوند در رهايي از تاريكيتعبير ديگري اين

بدان كه تو ؛ «إلِىَ اللهِ تَعاَلىَ واَلإخِبْاَتِ لَهُ  الِإنَابَةِبصِدِقِْ  رِ واَلتَّمنَِّي إلِاّاعْلمَْ أنََّكَ لنَْ تخَرْجَُ منِْ ظلُمُاَتِ الغْرُوُ»اند: فرموده

او.  يبرا يخداوند متعال و فروتن يسوبه نيراست يرفت، مگر با بازگشت ينخواه رونيغرور و آرزو ب يهايكياز تار

، محمد)جعفربن شوديغرور و آرزو م يهايكياربرابر خداوند، منجر به خروج از ت در كهتريو احساس  يفروتن

 (. 213، ص2100

 مندي در راستاي كسب عزت اجتماعي )پيامد مطلوب اجتماعي(. انگيزه2ـ4ـ0

مطلوب با عزت اجتماعي، در مقابل ارتباط احساس بزرگي با ذلت اجتماعي  كهتريروايات بسياري از ارتباط احساس 

 كسهر؛ «منَْ لمَْ يتََّضعِْ عنِدَْ نَفسْهِِ لمَْ يرَتْفَعِْ عنِدَْ غَيرْهِ»كه در روايتي چنين وارد شده است:  اند؛ همچنانسخن گفته

نيز  (. اميرالمؤمنين113، ص2316طي، )ليثي واس شوديبلندمرتبه نم گرانينزد خودش فروتن نباشد، نزد د

(. بر 23، ص3، ج2363شود )كليني، ؛ هركس بر مردم تكبر ورزد، خوار مي«منَْ تكَبََّرَ علَىَ النَّاسِ ذلََّ »فرمايد: مي

« خداست يمام عزت برابداند كه ت ،هركه خواهان عزت است؛ «عاا يجمَِ ةُفلَلِهَِّ الْعزَِّ  ةَالْعزَِّ  دُيرِ يُمنَْ كانَ »اساس آية شريفة 

گذرد. خوار ديدن خود در برابر خداوند، زمينة تفضل (، مسير كسب عزت اجتماعي از ارتباط با خداوند مي20)فاطر: 

دليل انتخاب وي از  كه خداوند متعال خطاب به حضرت موسي آورد؛ همچنانعزت از جانب خداوند را فراهم مي

ياَ موُسىَ إنِِّي قلََّبتُْ عبِاَديِ ظَهرْاا لبِطَنٍْ فلَمَْ أجَدِْ فيِهمِْ أحَدَاا »كند: چنين بيان ميينعنوان پيامبر را اها بهميان انسان

 ي! من بندگانم را به دقت بررسيموساي ؛ «ياَ موُسىَ إنَِّكَ إذِاَ صلََّيتَْ وضَعَتَْ خدََّكَ عَلىَ التُّراَبِ نفَسْاا منِكَْ ليِ أذَلََ

كه نماز  ي! تو هنگامياي موس. افتميتر كرده باشد، نمن از تو فروتن يرا كه خود را برا يكس نشانايكردم و در م



            ، 01 2450 تابستان، 74، پياپي دوم، شماره نوزدهمسال 

(. مطابق اين بيان، جايگاه رفيع نبوت و عزت 213، ص1، ج2363ي )كليني، گذاريات را بر خاك مگونه، يخوانيم

ه موجب ي ككهتريدر برابر خداوند بوده است؛ بنابراين احساس  كهترياجتماعي در ميان مردم، وابسته به احساس 

 مطلوب نيست.  كهتريذلت واقعي فرد در اجتماع شود، احساس 

 آفرينهاي كمال. كنش2ـ0

 . تواضع2ـ0ـ2

(. همچنين در روايات نيز مترادف با 236، ص1ق، ج2103است )فراهيدي، « تذلل»در لغت به معناي « تواضع»

وجود، بين اين دو واژه، تمايز ظريفي وجود دارد. (. بااين105، ص1، ج2315ده است )طريحي، شمرده ش« تذلل»

معناي اظهار به « تواضع»كند، اما به نوعي ابراز عجز خود در برابر صاحب قدرت اشاره مي« تذلل»طور دقيق، به

(. 313ـ311، ص3ق، ج2126، قدرت فرد مقابل است؛ هرچند كه وي نسبت به خود قدرتي نداشته باشد )مصطفوي

ط است نسبت به خود مرتب كهترينسبت به ديگران با احساس « تواضع»توان گفت با مطالعة منابع اسلامي مي

بيني و رفتارهاي چنين به ارتباط خودكوچكاين كه اميرالمؤمنين(؛ همچنان 11، ص ،2100محمد)جعفربن

د، ياز تكبر ترس يكه كس يهنگام؛ «ةَ الَكْبِرَْ فلَيْأَكْلُْ معََ عبَدْهِِ وخَاَدمِهِِ ولَيْحَلْبُِ الَشَّاإذِاَ خشَيَِ »اند: متواضعانه اشاره فرموده

. همچنين در روايتي ديگر (611، ص1، جق2126، شيخ صدوقخود و خدمتكارش غذا بخورد و بز را بدوشد ) ةبا برد

زد و هركه كفش خود را بدو؛ «ثوَبْهَُ وحَمَلََ سلِعْتَهَُ فقَدَْ برَئَِ منَِ الكْبِرِْ  منَْ خصَفََ نعَلْهَُ ورَقََّعَ»فرمايند: مي امام صادق

 (. 132، ص3، ج2363)كليني،  حمل كند، از كبر پاك شده استا زند و كالاي خود ربخود را پينه  ةجام

نامطلوب، ارتباط اين مؤلفه با سطح  كهتريمطلوب و احساس  كهتريهاي ماهوي احساس يكي از تفاوت

(. در واقع، 321، ص1، ج2363با سطح نامطلوب است )كليني، « تكبر و تجبر»آفرين مطلوب و ارتباط كنش مشكل

بيني در مسير نامطلوب، با تكبر و زورگويي مشخص بيني در مسير مطلوب، با فروتني اجتماعي و خودكمخودكم

 خواهند شد. 

 . اطاعت2ـ0ـ1

، 1ق، ج2101بيني است )جوهري، و خودبزرگ« تعظمّ»معناي به « استكبار»مطلوب در برابر  كهترياس احس

، 2363شود، استكبار است )كليني، (. مطابق روايات، يكي از اصول كفر كه منجر به نافرماني و عصيان مي301ص

(. در 133، ص2316ليثي واسطي، نامطلوب نيز با نافرماني ارتباط دارد ) كهتري(. همچنين احساس 133، ص1ج

مطلوب با اطاعت خداوند  كهترينامطلوب از طرفي و احساس كبر از طرف ديگر، احساس  كهتريمقابل، احساس 

سبُحْاَنكََ! أخَشْىَ خلَقْكَِ لكََ أعَلْمَهُمُْ بكَِ، »فرمايد: در اين رابطه مي كه امام سجاددر ارتباط است؛ همچنان 

، و آنان به توست نيخلق تو نسبت به خودت، داناتر نيترتو! ترسنده يمنزه؛ «أعَمْلَهُمُْ بطِاَعتَكَِ  وأَخَضْعَهُمُْ لكََ

(. بنابراين 151، ص ،2313حسينبن)علي به اطاعتت عمل كند شترياست كه ب يدر برابر تو، كس نشانيترفروتن



  33 بر اساس منابع اسلامی« مطلوب قارتحاحساس »مدل مفهومی 

طلوب م كهترينيست؛ چراكه احساس مطلوب  كهتريمنجر به ارتكاب معصيت شود، احساس  كهترياگر احساس 

 (. 31ق، ص2120شود )تميمي آمدي، شدن به گناهان ميدر مقابل كبر، مانع از آلوده 

 . جبران2ـ0ـ3

 مطلوب از طريق هيجانات به كهترياشاره شد، احساس « عواطف سازنده»هاي مقولة كه در تبيين مؤلفههمچنان 

تواند فرد را در پي جبران اشتباهاتش يا آنچه از دست داده است، به حركت يظاهر ناخوشايند ولي درواقع رشددهنده، م

هاي عاطفي و كاركردي گونه به تعامل مؤلفهاين كه امام صادقآفريني كند؛ همچنان درآورد و از اين جهت كمال

 لُ العْمَلََ فَيسَرُُّهُ ذلَكَِ فيََترَاَخىَ عنَْ حاَلهِِ تلِكَْ فلَأنَْ يَكُونَ انَّ الرَّجلَُ ليَذُنْبُِ الذَّنبَْ فيَنَدْمَُ علَيَهِْ ويَعَمَْ»اند: اشاره فرموده

انجام  يو عمل شوديم مانيپس بر آن پشكند، يم يانسان گناهگمان، ؛ بي«علَىَ حاَلهِِ تلِكَْ خيَرْ  لهَُ ممَِّا دخَلََ فيِهِ

ن بر آ نكهيپس همانا ا ،شوديغافل م ي[مانيپش]پس از آن حالت خود كند، ياو را خوشحال م [عمل]كه آن  دهديم

(. 323، ص1، ج2363)كليني،  به آن داخل شده [و غفلت تياز رضا]او بهتر است از آنچه  يباشد، برا ي[مانيپش]حالت 

 فرمايد:در تبيين كيفيت اخذ جزيه از كافران و حكمت لزوم تحقير ايشان مي همچنين امام صادق
 الْج زْيَةَِطوُا ى قاَلَ حتََّى يعُْ تؤُخْذَُ منِهْمُْ علَىَ قدَرِْ ماَ يطُيِقوُنَ لهَُ أنَْ يأَخْذُهَمُْ بهِِ حتََّى يسُلْمِوُا فإَنَِّ اللهَ تبَاَركََ وتَعَاَلَ  لْج زْيَةُفَا

پس  ؛لمِاَ أخُذَِ منِهُْ فيَأَلْمََ لذِلَکَِ فيَسُلْمَِ  ذُ منِهُْ حتََّى يجَدَِ ذلُاً عنَْ يدٍَ وهَمُْ صاغرِوُنَ وكَيَفَْ يكَوُنُ صاَغرِاً وهَوَُ لا يكَتْرَثُِ مِاَ يؤُخَْ 

چراكه  ؛ورندايتا اسلام ب رديبگ [حكم]آنان را به آن  [خداوند]دارند، تا  ييكه توانا يااندازهبه شودياز آنان گرفته م هيجز

 ؛و چگونه خوار است« كه خوارنديدرحال ؛بدهند شيدست خورا به هيجز نكهيتا ا»فرموده است:  يخداوند تبارك و تعال

اس احس يكه به خاطر آنچه از او گرفته شده، خوار يتا زماندهد؟ ينم تياهم شوديم گرفتهآنچه از او  يكه برايدرحال

 (.066، ص3، ج2363)كليني،  اورديكند و از آن درد بكشد، پس اسلام ب

در  هتريككند. نمونة ديگر از نقش احساس در اسلام آوردن تأكيد مي كهتريحساس خوبي به نقش ااين روايت به

، احساس كند كه در پي سرزنش امامجبران اشتباهات، روايت حماد از آموزش نماز است. وي چنين گزارش مي

 . (322، ص3، ج2363نمودم )كليني،  ةذلتي در خود احساس كرده و درنتيجه از حضرت تقاضاي تعليم صلا

 . تعامل2ـ0ـ4

عي نفس كمي داشته و از روابط اجتماپندارد، اعتمادبههرچند در ابتدا ممكن است تصور شود فردي كه خود را ناچيز مي

مطلوب، تعامل اجتماعي است. در واقع، يكي  كهتريهاي احساس صميمانه محروم خواهد ماند، لكن يكي از مؤلفه

مطلوب، به كاركردهاي اجتماعي يا ضداجتماعي اين دو احساس مربوط مطلوب و نا كهتريهاي احساس از تفاوت

، رساني به ايشان بر خواهد آمد )كلينيشود. بر اساس روايات كسي كه خود را از ديگران برتر نداند، درصدد خدمتمي

ق، 2120(. در مقابل، كسي كه تكبر داشته باشد، از سمت جامعه طرد خواهد شد )تميمي آمدي، 256، ص1، ج2363

مطلوب داشته باشد، اهل معاشرت و تعامل با ديگران  كهتريتوان گفت كسي كه احساس (. بنابراين مي551ص

هركس ؛ «الْعَلانِيَةِ فيِ  ةِ منَْ كاَنَ خاَضعِاا للَِّهِ فيِ السِّرِّ كَانَ حسَنََ المْعُاَشرََ»فرمايد: مي كه امام صادقاست؛ همچنان 
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خوبي (. اين روايت به11، ص ،2100محمد)جعفربن است نيهمنش خدا فروتن باشد، در آشكارا خوش يدر نهان برا

 كند. ارتباط احساس خواري در برابر خداوند و تعامل اجتماعي با ديگران را بيان مي

 مطلوب كهترياحساس  يها( مؤلفهCVR) يمحتوا ييروا و نسبت (CVIمحتوا ) ييشاخص روا يبررس

منظور بررسي روايي آنها، طي تهية مطلوب در منابع اسلامي، به كهتريهاي مفهوم احساس پس از تعيين مؤلفه

شناسي درخواست شد نظرات خود را در رابطه با ميزان مطابقت و كارشناس خبره در علوم اسلامي و روان 1فرمي از 

( و نتايج حاصل از 1شناختي گروه نمونه در جدول )تها با مستندات ارائه دهند. ويژگي جمعيهريك از مؤلفهضرورت 

 ( آمده است. 3( در جدول )CVR( و نسبت روايي محتوا )CVIميزان شاخص روايي محتوا )

 شناختي گروه نمونه در بررسي شاخص و نسبت روايي محتوايي: ويژگي جمعيت2جدول 

 مدرك تحصيلي دانشگاهي مدرك تحصيلي حوزوي رديف

 شناسي(دكتري )دانشيار روان علميهحوزة  4سطح  2

 شناسي(دكتري )استاديار روان حوزة علميه 4سطح  1

 شناسي(دكتري )استاديار روان حوزة علميه 4سطح  3

 شناسي(دكتري )استاديار روان حوزة علميه 4سطح  4

 شناسي(دكتري )استاد و پژوهشگر روان حوزة علميه 4سطح  0

 شناسي(كارشناسي ارشد )استاد و پژوهشگر روان حوزة علميه 3سطح  6

 كارشناسي ارشد )استاد و پژوهشگر علوم حديث و رجال( حوزة علميه 3سطح  7

 

 مطلوب در منابع اسلامي كهتريهاي احساس پيرامون مؤلفه CVRو  CVI: نتايج بررسي 1جدول

تأييد يا  CVIنمرة  مؤلفه رديف

 رد

نمرة 

CVR 

تأييد يا 

 رد

 تأييد 2 تأييد 2 ادراك فناپذيري 2

 تأييد 2 تأييد 2 شناخت جايگاه خود 1

 تأييد 2 تأييد 2 باور به خطاكاري 3

 تأييد 2 تأييد 2 ظنين بودن به خود 4

 تأييد 2 تأييد 2 ادراك حضور وجود برتر 0

 تأييد 2 تأييد 2 ادراك لطف 6

 تأييد 2 تأييد 30/5 غم سازنده 7

 تأييد 2 تأييد 2 شرم سازنده 3

 تأييد 2 تأييد 2 خوف سازنده 3

 تأييد 2 تأييد 30/5 آرامش 25

 تأييد 2 تأييد 2 رجا 22
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 تأييد 2 تأييد 2 مندي در راستاي دوري شيطانانگيزه 21

مندي در راستاي شكست هواي انگيزه 23

 نفس

 تأييد 2 تأييد 2

مندي در راستاي كسب عزت انگيزه 24

 اجتماعي

 تأييد 2 تأييد 2

 تأييد 2 تأييد 30/5 تواضع 20

 تأييد 2 تأييد 2 اطاعت 26

 تأييد 2 تأييد 2 جبران 27

 تأييد 2 تأييد 2 تعامل 23

 تأييد 2 تأييد 37/5 جمع و ميانگين

كه شاخص طوريبخش روايي از وضعيت مطلوبي برخوردار است؛ به طور كه در جدول نمايان است، هر دوهمان

CVI است كه بالاتر از مقدار  31/0و بالاتر بوده و ميانگين كل شاخص روايي محتوا برابر با  35/0ها هريك از مؤلفه

CVI  است. همچنين نسبت  13/0بحراني، يعنيCVR ها نيز بوده و از اين جهت، ضرورت مؤلفه 2ها تمامي مؤلفه

 مورد تأييد است. 

 گيرينتيجه

شناسي و منابع اسلامي در دو سطح مطلوب و نامطلوب مورد بحث و بررسي در دانش روان« كهترياحساس »مفهوم 

در هريك از دو سطح مذكور، نوعي احساس نقص و ناچيزي  كهتريطوركلي، منظور از احساس قرار گرفته است. به

اختي شنويژه مباني انسانهاي مبنايي )بهق(. با توجه به تفاوت2100خود در مقايسه با موجودي ديگر است )عسكري، 

« طلوبم كهترياحساس »شناسي معاصر، تعريف اين دو عرصه از شناسي اسلامي و روانشناختي( ميان روانو ارزش

شناسي هاي مختلف روانبخش متفاوت شده است. نتايج كاربردي اين تفاوت در« نامطلوب كهترياحساس »در برابر 

 كهتريهاي احساس موجب آن شد كه پژوهش حاضر به بررسي مؤلفه« ماندر»و « شناسي روانيآسيب»از جمله 

در « لوبمط كهترياحساس »مطلوب از منظر منابع اسلامي بپردازد. بنابراين پژوهش حاضر در پي تبيين مفهوم 

متضاد با  واژة مرتبط يا 25وجوي سنجي آن بود. در راستاي اين هدف، ابتدا با استفاده از جستمنابع اسلامي و روايي

وجوي مفهومي در كتب روايي و كارشناس متخصص نيز رسيده بود و همچنين جست 1اين مفهوم كه به تأييد 

مورد به احساس  213شناسايي شد كه از اين ميان، تعداد  كهتريگزارة مرتبط با احساس  300هاي مرتبط، پژوهش

مؤلفه  23هاي مربوط و انجام فرايند كدگذاري، تعداد تحليل گزارهومطلوب اختصاص داده شد؛ سپس با تجزيه كهتري

ها از نظر شاخص روايي شود، مشخص گرديد؛ در مرحلة بعد، تمامي مؤلفهبندي ميمقولة اصلي دسته 3كه ذيل 

 نفر از متخصصين مربوطه رسيدند.  1محتوا و نسبت روايي محتوا به تأييد 

ه خود ب نانهيبنگرش واقع هايمقولهمتشكل از  يمفهوم مطلوب، كهتريهاي پژوهش، احساس بر اساس يافته
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ا خود، شامل بينانه در ارتباط بهاي واقعتوضيح بيشتر آنكه نگرشاست.  نيآفركمال كنش و سازنده ةعاطفگران، يو د

ن، شامل امؤلفه )ادراك فناپذيري، شناخت جايگاه خود، باور به خطاكاري، ظنين بودن به خود( و در ارتباط با ديگر 1

هاي هيجان»شود. همچنين عواطف سازنده، دربردارندة مؤلفه )ادراك حضور وجود برتر، ادراك لطف( مي 1

 3كه شامل « هاي خوشايندهيجان»مؤلفه )غم سازنده، شرم سازنده، خوف سازنده( و  3كه خود شامل « ناخوشايند

باشد. در نهايت، مقولة لوب معنوي ـ اجتماعي( است، ميمندي در راستاي پيامدهاي مطمؤلفه )آرامش، رجا، انگيزه

 مؤلفه )تواضع، اطاعت، جبران، تعامل( تشكيل شده است.  1آفرين نيز از هاي كمالكنش

 توان گفت، مي«نامطلوب كهترياحساس »در مقابل « مطلوب كهترياحساس »با دقت در ساختار مفهومي 

ست. ا« تقرب انسان به خداوند»ساز اين احساس در گردد، نقش زمينهيآنچه منجر به تمايز اين دو نوع احساس م

هي شناختي اسلامي، هدف خلقت بشر، قرب الاين يافته با مباني اسلامي نيز هماهنگ است. بر اساس مباني انسان

خود (. قرب حقيقي به خداوند عبارت است از سير علمي كه روح در درون ذات 310، ص2102است )ناروئي نصرتي، 

سوي خداوند دارد تا به مقامي برسد كه خود را عين تعلق و ارتباط به او بيابد و براي خود و هيچ موجود ديگري به

(. مطابق اين ديدگاه، هر آنچه موجب قرب الهي شود، 2100استقلالي در ذات و صفات و افعال نبيند )مصباح يزدي، 

يقي ختم شود، تهي از ارزش و بلكه ضدارزش است )ر.ك: مصباح مطلوب واقعي و هر آنچه به بعد انسان از وجود حق

سمت كمال الهي باشد، مطلوب و در برندة انسان به بيني، محرِّك و پيشب(. بنابراين چنانچه خودكم2332يزدي، 

، ص 1ج، 2363ظاهر موجبات پيشرفت و رشد را فراهم آورد، نامطلوب است )كليني،  غير اين صورت هرچند به

لوب با مط كهتريمطلوب با نامطلوب، حكايت از آن دارد كه احساس  كهتريهاي احساس . البته مقايسة مؤلفه(231

طلوب، شناختي ممطلوب با كاركردهاي روان كهتريشناختي مثبت در ارتباط است. در واقع، احساس كاركردهاي روان

مطلوب، شناختي نانامطلوب با كاركردهاي روان كهتريسازد. در مقابل، احساس مسير تقرب به درگاه الهي را هموار مي

دلر شناساني همچون آشود. پر واضح است كه اين ديدگاه، تفاوت جدي با ديدگاه روانمانع تقرب به درگاه الهي مي

 شناسي موجود است. هاي توصيفي و هنجاري دانش روانداشته و مقتضي بازبيني در برخي از گزاره

 هايدوري از وسوسه»هايي همسو است. مؤلفة مطلوب، با پژوهش كهتريمفهوم احساس هاي پيرامون يافته

در پژوهش « مندي در راستاي دوري شيطانانگيزه»(، مطابق مؤلفة 2333در پژوهش كاشفي و همكاران )« شيطاني

ي همچنين ( همخوان است. و2102در پژوهش باروئي )« محوريحق»با مؤلفة « اطاعت»حاضر است. مؤلفة كنشي 

ز با مقولة داند كه اين يافته نيهاي فروتني صحيح ميرا يكي از ملاك« كنندگيسركوب»در برابر « آفرينيحركت»

نيز با مؤلفة « آرامش»در پژوهش حاضر شباهت دارد. مؤلفة عاطفي « جبران»آفرين همچون هاي كمالكنش

كج و ( همسو است. كلاه2101ر پژوهش سعادي )د« صبر»( و مؤلفة 2102در پژوهش نوروزي چناري )« آرامش»

 هاي شناختي تواضعرا از مؤلفه« باور داشتن به فقر وجودي»و « بينانه از خودشناخت واقع»( نيز 2101همكاران )
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علاوه مؤلفة در اين پژوهش ارتباط دارد. به« بينانه از جايگاه خودشناخت واقع»اند كه با مؤلفة شناختي حقيقي دانسته

ممدوح، با  كهتريعنوان يكي از عوامل احساس ( به2103در پژوهش پوركاويان و همكاران )« معرفت خداوند»

مندي در راستاي انگيزه»باشد. همچنين مؤلفة همسو مي« ادراك لطف»و « ادراك حضور وجود برتر»هاي مؤلفه

الله جوادي آملي وح از ديدگاه آيتممد كهتريعنوان يكي از آثار احساس در اين مدل، به« كسب عزت اجتماعي

را يكي از شرايط « توجه به عملكرد منفي خود»( در پژوهش ديگري 2101معرفي شده است. پوركاويان و همكاران )

 در اين پژوهش شباهت دارد. « باور به خطاكاري»اند كه با مؤلفة مطلوب معرفي كرده كهتريعليّ ايجاد احساس 

عنوان يكي را به« قرب الهي»( كه 2103لاف پژوهش پوركاويان و همكاران )در مقابل، پژوهش حاضر برخ

يت ملاك مطلوب« قرب الهي»كند، بر اين باور است كه ممدوح معرفي مي كهترياز عوامل و يكي از آثار احساس 

كه مايز ، بلكهترياست. بنابراين قرب الهي نه عامل يا اثري در كنار عوامل و آثار ديگر احساس  كهترياحساس 

(، تواضع 2102مطلوب در برابر نامطلوب است. همچنين اين پژوهش برخلاف نظر باروئي ) كهترياصلي احساس 

ت را نيز دانسته و اصطلاح ذل كهتريهاي رفتاري احساس و فروتني را نه در مقابل ذلت نفس، بلكه يكي از مؤلفه

مثبت در منابع اسلامي، مطابق پژوهش پوركاويان و  ريكهتگيرد. احساس صرفاا به معناي نامطلوب در نظر نمي

حساس كه امؤلفة سازندة مفهوم تشكيل شده است كه صرفاا از نوع هيجاني هستند؛ درحالي 5( از 2101همكاران )

كج هاي شناختي، هيجاني و رفتاري تشكيل شده است. همچنين كلاهمطلوب در پژوهش حاضر، از مؤلفه كهتري

توجه داشتن به »هاي شناختي تواضع حقيقي در منابع اسلامي، ( معتقدند يكي از مؤلفه2101و همكاران )

ها و است. در مقابل، پژوهش حاضر بر اين باور است كه توجه به شايستگي« ها و نقاط قوت ديگرانشايستگي

ت. نامطلوب اسكه فرد را به قرب الهي نزديك كند، مطلوب و در غير اين صورت نقاط قوت ديگران درصورتي

هاي خداوند و درجة وجودي كه شامل توجه به ويژگي« ادراك حضور وجود برتر»رو در پژوهش حاضر ايناز

نامطلوب معرفي شده « هاي مادي ديگرانبرتري»مطلوب و توجه به  كهتريشود، مؤلفة احساس مؤمنين مي

چنانچه منجر به يأس و سكون خود و است. پژوهش حاضر مدعي است حتي توجه به نقاط قوت معنوي ديگران 

« رجا»؛ چراكه (16، ص1، ج2363، يني)كلنامطلوب است  كهتريدرنتيجه دوري از كمال حقيقي شود، احساس 

 باشد. مطلوب مي كهتريهاي احساس يكي از مؤلفه

جب، به ع و تدوين پروتكل مداخله در تكبر يا كهترينامة احساس توانند با طراحي پرسشهاي آتي ميپژوهش

 جامعيت و كاربست بيشتر اين موضوع كمك كنند.
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نامة كارشناسي ارشد. دانشگاه علوم و معارف قرآن . پايانتواضع و ذلت نفس در قرآن و سيرة معصومين(. 2102روئي، مريم )با
 كريم. دانشكدة علوم قرآني مشهد. 

. اتيمثبت و بهنجار در قرآن و روا كهترياحساس  يانتشار(. مدل مفهوم ةمحمدصادق )آماد، يشجاع و زهرا، يصرف ،نبيزان، يپوركاو
 . در جهان معاصر يپژوهو قرآن يشناساسلام

الله از ديدگاه آيتحقارت (. تحليل مضمون مباني اسلامي احساس 2103پوركاويان، زينب، صرفي، زهرا، شجاعي، محمدصادق )
 . 211ـ213(، 32)1، اخلاق وحيانيجوادي آملي. 

 . قم: دار الكتاب الإسلامي. ييرجا يمصحح مهد .و دررالحكم غررالحكمق(. 2120عبدالواحد بن محمد )، يآمدتميمي 

 . محقق: محسن حكيمي، حسين شفيعي و حسين اشرافي. قم: اسراء. تسنيم(. 2331جوادي آملي، عبدالله )

 . بيروت: دار العلم للملايين. و صحاح العربيه اللغةالصحاح: تاج ق(. 2101جوهري، اسماعيل بن حماد. )

 التراث.  اءيلإح تي. قم: مؤسسة آل البهعيوسائل الشق(. 2126محمد بن حسن )، يحر عامل

 . . تهران: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خمينيشرح چهل حديث )اربعين حديث((. 2331الله )خميني، سيدروح

 . تهران: رشد. پژوهش كيفي: بنيادهاي عملي و نظري(. 2103دلاور، علي )

 علوم قرآني. ارشد يكارشناس ةنامانيپا .اتيآن در قرآن و روا يو اجتماع يخشوع و آثار فرد(. 2101) ميرسل سعدون نع، يسعاد
 و مذاهب.  انيدانشگاه اد

 . ةصالح. قم: دار الهجر يصبح :محقق .هنهج البلاغق(. 2101) نيمحمد بن حس، يالرض فيشر

 . يهالحيدر المطبعة. نجف اشرف: جامع الأخبار(. تايمحمد بن محمد )ب، يريشع

 ي.جفن يمرعش يالله العظمحضرت آيت يعموم ة. قم: كتابخانيباغمحسن كوچه :مصحح .بصائر الدرجاتق(. 2101صفار، محمد بن حسن )

 . تهران: مرتضوي. مجمع البحرين(. 2315طريحي، فخرالدين بن محمد )

 . يهالإسلام. تهران: دار الكتب تهذيب الأحكام(. 2365محمد بن حسن )، يطوس

 . ه. قم: دار الثقافالأماليق(.  2121محمد بن حسن )، يطوس

 ه. : دار الآفاق الجديدروتي. باللغةالفروق في (. 2100عسكري، حسن بن عبدالله )
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 . قم: هجرت. نيكتاب العق(. 2103بن احمد ) ليخل، يديفراه

 . ةقم: دار الهجر. كبيرالمصباح المنير في غريب الشرح ال(. ق2121حمد بن محمد )افيومي، 

 . قم: دار الكتاب. يريجزا بيط :مصحح .تفسير القميق(. 2101) ميبن ابراه يعل، يقم

 يبر مبنا يكسب تواضع و فروتن يو نظر يعمل يراهكارها نيي(. تب2333) هيفتحزاده، يفتاح و دوست، محمدعترت ،قهيصد، يكاشف
 . 31ـ22(، 31)20، غياخلاق در تبل. نيرالمؤمنيام ةقاصع ةخطب يمحتوا ليتحل

نامة كارشناسي ارشد تفسير و علوم قرآن. . پاياننفس زنان از منظر آيات و رواياتراهكارهاي ارتقاي عزت(. 2101كاشفي، محدثه )
 الهدي. المصطفي العالميه، مجتمع آموزش عالي بنت جامعة

آن  يو عاطف يشناخت يهااز شبه تواضع، با نظر به مؤلفه يقيتواضع حق زي(. تما2101) ميدهقان، رح و فاطمه، يوجدان ،كج، كوثركلاه
 . 266ـ211(، 62)26، اخلاق ةنامپژوهش. اتيدر قرآن و روا

 . يه. تهران: دار الكتب الإسلاميو محمد آخوند يغفار اكبريعل: مصحح .الكافي(. 2363) عقوبيمحمد بن ، ينيكل

 . قم: دار الحديث. يرجنديب يحسن نيحس :محقق .الحكم و المواعظ ونيع(. 2316بن محمد ) يعل، يواسط يثيل

 : دار إحياء التراث العربي. روتيق(. بحار الأنوار. ب2103محمدباقر )، يمجلس

 . قم: لوگوس. شناسي كيفيهاي عملي در روشهاي فلسفي و رويهضد روش: زمينه(. 2333محمدپور، احمد )

 . . قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيآفتاب مطهرالف(. 2332، محمدتقي )مصباح يزدي

 . . قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينينيازهاي مديريت اسلاميپيشب(. 2332مصباح يزدي، محمدتقي )

 . . قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيسوي خودسازيبه(. 2100مصباح يزدي، محمدتقي )

 . . قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيآيين پروازالف(. 2102اح يزدي، محمدتقي )مصب

 . . قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينياخلاق در قرآنب(. 2102مصباح يزدي، محمدتقي )
 (. نگاهي گذرا به حقوق بشر از ديدگاه اسلام. قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني. 2101مصباح يزدي، محمدتقي. )

 . تهران: وزارت ارشاد. ميكلمات القرآن الكر يف قيالتحقق(. 2126حسن )، يمصطفو

 ي. . قم: دفتر انتشارات اسلامالإختصاص(. تايمحمد بن محمد )بد، يمف

اسلام هاي اسلام در نوجوانان. نفس بر اساس آموزه(. مدل مفهومي عزت2103ي، سيدمحسن، لطفي، زهرا و هادي، مهدي )ميرزاتراب
 . 133ـ155(، 12)20. شناختيهاي روانو پژوهش

 . . قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيشناسي اسلاميمباني روان(. 2102ناروئي نصرتي، رحيم )

 قرآن. علوم ارشد يكارشناس ةنامانيپا .بر واژگان خشوع، خضوع و اخبات ديقرآن با تأك يتياعجاز ترب(. 2102هرا )ز، يچنار ينوروز
 . ميدانشگاه علوم و معارف قرآن كر
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